
  به قلم توني ايوانز

  ترجمه از فريدون موخوف

  حاکميت خدا
  » خداي ما مهيب است«از کتاب 

  

رسد که خداي  بنظر مي. کنيم، خدايي بسيار کوچک است خدايي که بسياري از ما او را پرستش مي

قوت ندارد که تغييري صورت دهد و چيزي را . بسياري از مسيحيان لاغر، ضعيف، و محدود است

ماند  کنيم، بيشتر به شعله سو کشنده شمع مي  خداي بسياري از ما که او را خدمت مي.عوض کند

  .تا تابش درخشان و سوزاننده آفتاب

ايم که خدا در هر جايي  ما اجازه داده. يکي از دلايل اين امر عدم درک ما از حاکميت خدا است

براحتي تسليم و به شکست و ضعف و محدوديت روحاني خود ! باشد، ولي در تخت خود

گوييم، با آن خداي حاکم کائنات، زمين تا آسمان فرق  ايم، زيرا خدايي که از آن سخن مي شده

  .دارد

  

  سلطه مطلق خدا
خدا به شکلي مطلق بر امورات . گيرد حاکميت خدا سلطه و کنترل او را بر تمامي خلقت او دربرمي

افتد، بدان  هر آنچه که اتفاق مي. نشيند  مياو بر تخت کائنات در مقام خداوند. انسانها سلطه دارد

شود، و يا با آگاهي آز آن، وقوع آن را اجازه  جهت است که او خود، يا مستقيما آن را باعث مي

هيچ چيز چه در داخل تاريخ و چه خارج از آن وجود ندارد که تحت کنترل کامل خدا . دهد مي

  .نباشد

 و اگر اين مطلب را درک نکنيد، اقتدار او را جدي گوييم اين است آن خدايي که از او سخن مي

دوست . دانم که بسياري از اشخاص موضوع حاکميت خدا را دوست ندارند مي. نخواهيد گرفت

غير مسيحيان به يقين و متأسفانه بسياري از ما مسيحيان هم از آن . ندارند خدايي حاکم داشته باشند

ما .  دوست نداريم کسي بر زندگي ما سلطه داشته باشدجهت به دنبال خدايي حاکم نيستيم، چرا که

  .خواهيم خودمختار باشيم مي

رسند، دوست  زماني که به سن بخصوصي مي. شايد در منزل نوجواناني بدين شکل داشته باشيد

» نه«داشتم و صداي  تا قصد کاري مي. زمان نوجواني خود را به خوبي بياد دارم. دارند آزاد باشند

ولي بابا، حالا که ديگه تقريباً يک «: رسيد شد، صداي غرغر من هم به آسمان مي ميپدرم بلند 
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بردم، زيرا هنوز آمادگي پرداخت  البته که به سرم نزده بود و به عمد کلمه تقريباً را به کار مي» .مردم

  !اجاره خانه و قسط ماشين نداشتم

بيشتر به دنبال غول چراغ جادو . ندمردم نيز به همان طريق دوست ندارند تحت اقتدار خدا باش

ولي فقط زماني که به او احتياج . هستند که هر وقت اراده کنند، بيرون بيايد و برايشان خدمت کند

با ما کاري نداشته «: گويند به خدا مي. خواهند که مزاحمشان شود و گرنه به هيج عنوان نمي. دارند

  ».کنيم کارت داشتيم، صدايت مي. باش

او خدمت به خدا را . او خود نيز همين گرايش را دارد.  اين گرايش بخوبي آگاه استشيطان از

: انداخت، گفت زماني که حوا را در باغ به وسوسه مي. خواست خودمختار باشد مي. دوست نداشت

افکار خود را .  خود مختار-داند که روزي که از اين ميوه بخوري، مثل او خواهي شد  خدا مي«

نگذار خدا بيش از اين . و آقاي خود، خواهي بود.  هر جا که بخواهي، خواهي رفت.خواهي داشت

  ».خودمختار باش. به تو امر و نهي کند

تواند وابسته به او نباشد و  ليکن به محض درک حاکميت خدا خواهيد ديد که هيچ کس نمي

بر آن سايه افکنده عملکرد من و شما در کائناتي است که حاکميت مطلق او .خودمختاري پيشه کند

زماني که خدا . شود است و اوست که به شکل مستقيم و يا غير مستقيم وقوع اتفاقات را باعث مي

در . کند شناسيم، اين شناخت طريق تفکر و عمل و زندگي ما را عميقاً عوض مي را بدينگونه مي

  :خواهم به چهار مطلب اشاره کنم  مي رابطه با خداي حاکم

  

  دهد خواهد، انجام ميخدا هرچه که ب
 حاکميت خدا يعني اينکه او از اين حق برخوردار است که هرچه که بخواهد، با آفرينش خود 

به يک دليل بسيار ساده؛ براي اينکه . تواند هر چه که بخواهد، با آفرينش خود بکند خدا مي. بکند

: ٢٤مزمور (» .آن ساکنان و مسکون ربع. است خداوند آن از آن پري و زمين«. متعلق به خود اوست

تواند با  بخاطر مالک بودن به اين کائنات، خدا هر آنچه که بخواهد، و هر وقت که بخواهد، مي). ١

  .آفرينش خود بکند

  

  کند خدا حکمراني مي

تابلوهاي . آيد ات خوشم نمي ايوانز، از مبلمان خانه«: فرض کنيد که به خانه من بياييد و بگوييد

. آورد دکور اتاق خوابت چشم آدم را از حدقه در مي. زنند ه چنگي به دل نميروي ديوارها هم ک

ات هم که باب سليقه  سرويس آشپزخانه و غذاخوري. اين دراوه را بايد به کنار تخت خواب بکشي

  ».کردي کاشکي در اين مورد يک کاري مي. من نيست
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 خودت دست به جيب بردي و وقتي«: داشتم در جواب به اين نظرات شما، من فقط يک پاسخ مي

ولي تا زماني که پول از جيب من . پول مبلمان را دادي، آن موقع مطمئناً از تو نظر خواهيم خواست

  ».آيد، نظريات تو در مورد خانه من راه به جايي نخواهند داشت بيرون مي

يد آن موقع ها خلق کرديد، حيات آفريديد، شا زماني که توانستيد کائنات بوجود آورديد، سياره

ولي تا زماني که به اين توان الهي . بتوانيد به خدا ديکته کنيد که کائنات را چگونه اداره کند

اين حق را هميشه خدا مالک است، نه ما، و او هر چه . ايد، از چنين حقي برخوردار نيستيد نرسيده

هاي اصلي   از آموزهاين صرفا يک ايده گذرا در کتابمقدس نيست، بلکه يکي. کند که بخواهد، مي

  .بگذاريد به شما نشان دهم. آن است

 اين ٢: ٤٢ايوب ). ١٣: ٢٣ايوب (» .آورد مي عمل به خواهد، مي) خدا( او دل آنچه «: گويد ايوب مي

» .نمود نتوان منع را تو قصد وابداً هستي، قادر چيز هر به که دانم مي««: کند مطلب را چنين بيان مي

  . رأي خدا را مانع گرديدتوانيد يعني، شما نمي

» .است آورده عمل به نموده اراده که را آنچه. آسمانهاست در ما خداي « ٣: ١١٥بر اساس مزمور 

 در و زمين در و درآسمان کرد؛ را آن خواست، خداوند  آنچه هر«: گويد  به ما مي٦: ١٣٥مزمور 

  ».ها لجه همه در و دريا

 براي نيز را شريران و است، ساخته آن غايت براي را چيز هر خداوند«:  گوش کنيد٤: ١٦به امثال 

  ».بلا روز

 سلامتي صانع. ظلمت آفريننده و نور پديدآورنده«گويد که اوست   خدا مي٧: ٤٥در اشعيا 

  ».هستم چيزها اين همه صانع يهوه من. بدي وآفريننده

گويد که خدا بر حسب   مي١١: ١پولس در افسسيان . نشيند عهد جديد نيز در اين مورد ساکت نمي

: دارد  چنين اشعار مي٣٦: ١١روميان » .کند مي خود اراده رأي موافق را چيزها همه«قصدي که دارد، 

  ».آمين باد، جلال ابدالاباد تا را او و است؛ چيز همه او تا و او به و او از که زيرا«

اين آيه در مکاشفه .  کندتواند از دست کنترل کننده خدا فرار حتي شخص شرير و ناصالح نيز نمي

خدا سلطنت » .است گرفته سلطنت قادرمطلق، ما، خداي خداوند زيرا«:  را واقعا دوست دارم٦: ١٩

زماني که هرج و مرج ظاهر . کند رسد، او سلطنت مي حتي زماني هم که اينطور به نظر نمي! کند مي

  . او بر آن پاشيدگي حاکم استپاشد، زماني که همه چيز از هم مي. شود، او بر آن حاکم است مي

  

  گيرد خدا تصميم مي

اين سخن به اين معني است که چيزي به اسم بخت و اقبال و شانس وجود . خداي ما حاکم است

شانس و يا بدشانس  شما هيچوقت خوش. نامه بيرون آمده باشد اين واژه بايد از کتاب لغت. ندارد
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هر چيزي که بر شما واقع . افتد نس اتفاق نميتحت حاکميت خدا هيچ چيز بر اساس شا. نيستيد

در رابطه با خدا چيزي به اسم . شود؛ چه خوب و چه بد، بايستي اول از زير انگشتان او رد شود

  .وجود ندارد» تصادفي«

چرخ روزگار همشهري مرا آخر عمري به . کنم واقعا که از اين داستان همشهري خودم کيف مي

. خواست بيمه درماني خصوصي بگيرد او هم مثل بقيه مردم مي. بوديکي از شهرهاي تگزاس آورده 

  »ايد؟ آيا تا بحال تصادفي داشته«: کند گر از او سوآل مي هنگام خريد بيمه، بيمه

يکبار مار نيشم زد، يکدفعه هم اسب . ام هيچ تصادفي نداشته. نه، ابداً«: دهد همشهري من جواب مي

اين شکستگي مرا براي مدتي از کار انداخت، ولي هيچ . کستهايم ش لگدم زد و چند تا از دنده

  ».ام تصادف نداشته

مار نيشت زد، و اسب . صبر کن، گيجم کردي«: گويد شنود، با تعجب مي بيمه گر وقتي اين را مي

  »هم لگدت زد، مگر اينها تصادف نيستند؟

  ».فيالبته که نه، هر دو تا قصدي بود، نه تصاد«: دهد همشهري من جواب مي

افتد،  هر آنچه که اتفاق مي. افتند اتفاقات همينجوري که اتفاق نمي. فکر همشهري من درست بود

تان  به محض اينکه اين مطلب را درک کنيد، تمامي زندگي. افتد زير دست خدايي حاکم اتفاق مي

ايي شود، ج در کائناتي که توسط خدايي حاکم کنترل مي. گيرد شکل و شمايل ديگري به خود مي

براي اتفاقات شانسي و خوش يمني و اشتباهي وجود ندارد؛ اتفاقات خوب و بد هر دو در کنترل 

  .او هستند

بينيم، جايي که موسي در تلاش گفتن اين سخن به خدا   مي٤نمونه بارز اين مطلب را در خروج 

 به زبان که تکيس«:  نگاه کنيد١١به جواب خدا در آيه . »من فردي فصيح نيستم، کندزبانم«: بود

خدا در رابطه با » هستم؟ يهوه که من نه آيا آفريد؟ که را نابينا و بينا و کر و گنگ و داد، انسان

  .خدا آن را به او داده بود. دانست لکنت زبان موسي همه چيز را مي

  

  تصميمات ما

مشکل و همين مطلب براي ما .  به هيچوجه- ترين قسمت زندگي ما از نظر او مخفي نيست  جزئي

اگر خدا در واقع چنين خدايي است، پس ديگر : آفريند، زيرا اين سوآل را حال بايد پاسخ گفت مي

تصميم من چه اهميتي دارد؟ اگر او حاکميت دارد و همين اکنون نيز آنچه را که بايد رخ دهد، بر 

را اساس خوشايند و ميل خود رقم زده است، پس ديگر چه نيازي هست که من انتخاب کنم؟ چ

مگر نه اينست که آنچه . کند، انجام دهد راحت ننشينيم و آرام نگيريم و بگذاريم که آنچه را که مي

  خواهد، به هر حال انجام خواهد داد؟ را که مي
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در علم تئولوژي . بگذاريد در اين مورد قدري توضيح دهم. ريزد اينجاست که به وجود ما تنش مي

روند و  يعني، حقايقي که به موازات هم به پيش مي: گوييم مي» تناقض دو اصل«ما به اين مطلب، 

و از طرف ديگر، بر . از يک طرف، خدايي حاکم داريم. رسند که يکديگر را تلاقي کنند به نظر نمي

ولي اگر انتخاب با من است، خدا در اين امر چقدر کنترل دارد؟ و اگر . من است که انتخاب کنم

  ي به انتخاب من هست؟کنترل کننده اوست، پس چه نياز

فرض . نظر نيستم من مدعي نيستيم که در اين مورد به جواب کاملا آگاهي دارم، ولي زياد هم بي

ولي براي . ام، اين است قصدي که انجام آن عزم کرده. خواهم به بازار مرکز شهر بروم کنيد که مي

 مترو شوم و مستقيم به آنجا توانم سوار مي. رفتن و رسيدن به آنجا تنها يک طريق براي من نيست

  .برسم

شود  اين انتخاب باعث نمي. ولي بنا به عللي ممکن است بر آن شوم که از اين طريق به بازار نروم

در حالي که . دانم که از رفتن به بازار باقي بمانم، چرا که براي رفتن به آنجا دو طريق ديگر نيز مي

نم جهت طريقي که مرا بدان برساند، آزادي اختيار توا هدف و مقصد من ثابت است، با اينحال مي

  .داشته باشم

ولي در چارچوب و محدوده اراده خود، طرق . خدا در اراده حاکم خود مقصد را رقم زده است

هاي شما مقصد  انتخاب. دهد که انتخاب کنيد او به شما اجازه مي. زيادي براي رسيدن به آن دارد

هاي شما روي طريقي  او به مقصد خود خواهد رسيد، ولي انتخاب. دهد عزم کرده خدا را تغيير نمي

خدا در هر حال به آنجا خواهد رفت، خواه از طريق شما، . که بايد پيش گيرد، اثر خواهد داشت

وقتيکه همه چيز گفته شد و . خواه با دور زدن شما، خواه با زير کردن شما، و خواه عليرغم شما

يري هم که شما انتخاب خواهيد کرد، همان مسيري خواهد بود که همه کار انجام گرفت، حتي مس

  .خدا در حاکميت خود استفاده از آن را ريخت تا بدان به اهداف قصد کرده خود برسد

گيرد و از روي شما  آيا او شما را زير مي. گيرد، دخيل هستيد شما در انتخاب مسيري که خدا مي

کند؟ شما خدا را  دهد؟ آيا شما را لعنت مي  مي  شما را برکتزند؟ آيا گذرد؟ آيا شما را کنار مي مي

وقتي که خدا به : سوآل واقعي اين است. از مقصدي که به آن عزم کرده است، مانع نخواهيد شد

  مقصد خود برسد، شما در چه حال و چه وضعيتي خواهيد بود؟

يعني، يکي از . او را جلال دهندبه عنوان مثال، خدا رقم بر اين زده است که در طول ابديت انسانها 

رود، اين است که تمامي نسل بشر در طول تاريخ نام او را  مقاصدي که خدا در آن به پيش مي

کنيم، به شکلي ابدي  برخي از ما در آسمان زماني که در ملکوت او با شادي زندگي مي. جلال دهند

  .نام او را جلال خواهيم داد
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ا در جهنم خواهند کرد و در جهنم نام او را تا به ابد جلال خواهند برخي ديگر از مردم همان کار ر

هيچکس در آنجا ديگر به وجود خدا ! در جهنم فردي بيخدا و ملحد وجود نخواهد داشت. داد

همه انسانها، در تمامي زمانها، دقيقا . هيچکس نخواهد بود که نام او را نخواند. شک نخواهد داشت

ولي او به ايشان اين حق را داده است . رقم زده است، انجام خواهند دادآنچه را که خدا برايشان 

  .که مسير را خود انتخاب کنند

  

  حاکميت خدا و دعا

ولي برخي از چيزها . عزم کرده است. خواهد انجام دهد   در مورد دعا چطور؟ خدا بر آنچه که مي

نداريد، از اين جهت «. خود دعا کنيمرا انجام نخواهد داد، مگر اينکه ما بر اساس انتخاب و تصميم 

داند که بچه  مي. اي مريض دارد ماند که بچه اين مطلب به مادري مي). ٢: ٤يعقوب (» .طلبيد که نمي

را کي به رختخواب بگذارد و چه موقع از شب به جهت شير دادن او بلند شود و بسيار مصممم 

  .است که چنين نيز بکند

شود که مادر  صدا و يا گريه بچه باعث نمي. مادر بيدار نخواهد شدولي تا صداي بچه بلند نشود، 

او سر شب هم تصميم به انجام اين عمل داشت، ولي در اراده حاکم خود . کاري صورت دهد

پس زماني که . تصميم بر آن گرفت که اين عمل را انجام ندهد تا زماني که بچه آن را طلب کند

لند شود، مادر آنچه را که به آن از قبل قصد کرده بود، عمل گفتن و يا گريه بچه ب» ماما«صداي 

  .کند مي

تا زماني که «: گويد خدا به انجام آنچه که قصد کرده، مصمم است، ولي در انجام برخي از آنها مي

زنيم، به ما  زماني که او را صدا مي» .را از دهان شما نشنوم، آن را انجام نخواهم داد» پدر«صدا 

  .دهد پاسخ مي

بنابراين خدا در حاکميت خدا اين اختيار را به ما عطا کرده که خود را به نحوي در حاصل آنچه که 

هيچ کس نقشه خدا را خنثي نخواهد کرد و قادر به . حاکميت او به ثمر خواهد آورد، جاي دهيم

  .آيد، اين است که با او همکاري کنيم تنها کاري که از دست ما برمي. انجام آن هم نيست

  

  ايم به جهت او خلق شده

حاکميت خدا در وهله اول به اين معني است که او حق دارد با آفرينش خود هرچه که بخواهد 

  :گويد، نگاه کنيد  که چنين مي٦: ٨به اول قرنتيان . بکند

 خداوند يک و هستيم، او براي ما و اوست از چيز همه که پدر يعني خداست يک را ما لکن

  .هستيم او از ما و اوست از چيز همه که مسيح عيسي يعني
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شما از اين جهت خلق نشديد که . علت خلقت شما هم همين بود. شما براي خدا زنده هستيد

ها  اين. دار شويد کاري خوب داشته باشيد، تا به ابد با شادکامي زندگي کنيد، ازدواج نماييد و بچه

ايد که براي  ا از اين جهت خلق شدهشم. است» اضافه بر سازمان«همه به قول همشهري من 

از اين رو . خداوند جلال و عزت بياوريد و اهدافي را که به جهت زمين دارد، جامه عمل پوشانيد

  .هم در زندگي، آرام و قرار نخواهيد داشت، مگر اينکه در او آرام و قرار بگيريد

  

  جلال و اراده خدا
ت و خصوصيات خود را بکار گيرد تا جلال خود شود که او صفا حاکميت خدا اين را نيز شامل مي

ام، بگذاريد باز  با اينکه اين مطلب را قبلا هم گفته. اش را به انجام برساند را حفظ نمايد و اراده

  . تکرار کنم

اين عمل به هيچوجه به . کنند خواهند که مطيع خدا گردند و اغلب بر عليه او کودتا مي انسانها نمي

دهند که هيچ کس  رسد، زيرا اين خصوصيات اجازه نمي دا دارد، بجايي نميدليل خصوصياتي که خ

  .بتواند او را از تخت حاکميت خود براندازد

  

  تا ابد حاکم

همانطور که در فصول ديگر خواهيم ديد، خدا قادر مطلق است؛ چيزي نيست که او نتواند انجام 

 خدا در همه جا حاضر است؛ جايي .خدا به همه چيز آگاه است؛ چيزي نيست که او نداند. دهد

تواند او را در چارچوب گذارد و  هيچکس نمي. خدا آزاد است. نيست که او در آنجا حاضر نباشد

 از قدوسيت خدا ٤در فصل . يا محدودش کند، چرا که در طبيعت خود، خدا نامتناهي است

  .صحبت کرديم؛ او به کلي از هر گناهي بدور است

.  بود، زيرا اين صفات، حاکميت او را هميشه برقرار خواهد داشتخدا هميشه حاکم خواهد

اين طغيان شما را به . توانيد بر عليه او علم طغيان برافرازيد، زيرا او به همه چيز قادر است نمي

توانيد به گوشه خلوتي رفته و براي براندازي او از تخت توطئه  نمي. راحتي سرکوب خواهد نمود

نچه  او هم در همان گوشه خلوت با شما هست و از تمامي آ. ه چيز آگاه استکنيد، زيرا او به هم

  .انديشيد، آگاه است گوييد و مي که مي

توانيد جايي کاري انجام دهيد، بطوري که بتوانيد در جايي ديگر تعجب او را برانگيزانيد،  شما نمي

توانيد در چارچوب قرار  نمياو را . او در هر دو جا با شما هست. زيرا او در همه جا حاضر است
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هيچ . کنند صفات خدا سلطه حاکم او را ضمانت مي. دهيد، محبوسش کنيد، زيرا او مستقل است

  .تواند بر عليه آن طغيان کند هيچکس نمي. تواند آن را فرو ريزد کس نمي

  

   اي بزرگ نمونه

ي است، زيرا بعضي مواقع فصل بسيار شيرين. بينيم  مي٤ما درس بزرگي از اين مطلب را در دانيال 

: گفت اندازد که مي اين مرا به ياد ترانه معروف سالهاي شصت مي! شود مان بسيار گنده مي کله

کرد که نوبر خلقت  خوب، نبوکدنصر پير فکر مي» !کني که هستي فکر مي! گو عالجناب گنده«

  !اي است از جانب خدا به بشريت هديه! خداست

فصل، اومشغول قدم زدن در پشت بام کاخ سلطنتي خود در بابل بود  اين ٣٠ - ٢٩بر اساس آيات 

 به سلطنت خانه براي را آن من که نيست عظيم بابل اين آيا«: گويد کند و مي که به اطراف نگاه مي

  »!ما اينيم«: گفت نبوکدنصر در واقع مي» ام؟ نموده بنا خود جلال حشمت و قوت توانايي

 بود پادشاه برزبان هنوز سخن اين«:  را دارد٣١ت که به دنبال خود آيه  در اين اس٣٠تنها ايراد آيه 

 تو از سلطنت که شود مي گفته تو به نبوکدنصر پادشاه اي«: گفت شده، نازل آسمان از آوازي که

  ».است گذشته

مثل حيوانات زندگي خواهي کرد، مثل حيوان . ديوانه خواهي شد«: فرمايد خداوند ادامه داده و مي

زمين خواهي خزيد، و به مدت هفت سال علف زمين را خواهي خورد، تا زماني که مرا به روي 

نبوکدنصر .).  رجوع کنيد٣٣به آيه (اين نبوت به سرعت عملي شد » .عنوان حاکم کائنات بشناسي

او از آن جهت خل . کرد ديوانه شد، هم شمايل حيواني پيدا کرده بود و هم مثل حيوان زندگي مي

  . فراموش کرد که کيستشد، زيرا

 را سرم وقتي هستم نبوکدنصر که من سال، هفت درپايان«. هفت سال بعد، نبوکدنصر به خود آمد

نبوکدنصر کي به بازيابي عقل ) ٣٤آيه (» .بازگشت من به عقلم دوختم چشم آسمان به و کردم بلند

 را متعال خداي آنگاه«چه کرد؟ . دانست به کجا بايد نگاه کند خود رسيد؟ زماني که ديگر مي

» .نمودم ستايش است، جاوداني سلطنتش و کند مي سلطنت که را ابدي وجود آن و کردم پرستش

ملکوت و پادشاهي . خداوندا، کائنات در زير حاکميت توست«: نبوکدنصر گفت). ، بقيه٣٤آيه (

 هاي قدرت ميان در او. شوند مي شمرده هيچ او برابر در دنيا مردم تمام«: آنگاه اعتراف کرد» .توست

 را او يا و شود او مانع تواند نمي هيچکس. کند مي خواهد مي  آنچه خاکي آدميان بين در و آسماني

  ).٣٥آيه (» .دهد قرار بازخواست مورد

ايم،  انديشيم، چنان است که گويي عقل خود را از دست داده بعضي از ما زماني که در مورد خدا مي

تا زماني که در مورد خدا بدرستي نيانديشيم، در مورد خودمان . زيرا در مورد او فکري غلط داريم



دون موخوفحاکميت خدا، به قلم توني ايوانز                                                                   ترجمه از فري  

 ٩ 

ين کلام نبوکدنصر زماني که در مورد خدا بدرستي فکر کرد، توانست ا. بدرستي فکر نخواهيم کرد

). ٣٦آيه (» .يافتم باز را خود سلطنت عظمت و شکوه بازگشت، سرم به عقلم وقتي«: را بر زبان راند

 تمام که را آسمانها فرمانرواي نبوکدنصر، من، اکنون«: گويد و سپس از تجربه خود سخن مي

 قادر او. کنم مي ياد بزرگي به را او نام و گويم مي سپاس و حمد است حق بر و درست اعمالش

  )٣٧آيه (» .سازد خوار و پست متکبرند، که را آناني است

  

  حاکميت و وضعيت

نکته را گرفتيد؟ مهم نيست که چقدر خود را بالا کشيد، مهم نيست نامتان چقدر پرآوازه گردد، مهم 

اين سخن به اين معني است که شما . نيست چقدر پول جمع کنيد، خدا ما، خداي حاکم است

شما به مردم احترامي را که لازم است، . کنيد سي ترسي داشته باشيد، مردم را احترام ميآنکه از ک بي

  .آيند دانيد که تحت حاکميت خدا همه هيچ به شمار مي گذاريد، ولي اين را به خوبي مي مي

آمد و مقادير قابل توجهي هم به کليسا هديه  چند سال پيش فردي نسبتا متمول به کليساي ما مي

  . روزي از من پرسيد که کي او را جزو رهبران کليسا خواهم کرد.داد مي

  »ببخشيد، متوجه نشدم؟«: گفتم

  ».دهم و فردي متشخص هستم خوب، من پول زيادي به کليسا هديه مي«: گفت

اين کار شما قابل تحسين است، ولي چيزي نيست که بر اساس آن کسي را رهبر «: جواب دادم

  ».کند طلب را تعيين ميرشد روحاني شما اين م. کرد

  » دانيد چند کليسا حاضرند مرا با آغوش باز به عضويت بپذيرند؟ مي«: در مقابل حرف من گفت

خوب، شايد «: از اين رو گفتم. از اين حرف او متوجه شدم که رشته سخن ما به بيراهه رفته است

  ».وقت آن رسيده که به برخي از آنها سر بزنيد

خواهيد با يک سري  دهم، شما مي که عليرغم آن همه پولي که هديه ميمنظور شما اين است  «-

ايد، مرا از رهبر شدن در کليسا  ايد و يا از کتابمقدس بيرون کشيده شرايطي که از خودتان درآورده

  »مانع گرديد؟

ايستيد، تنها چيزي که ابدا مورد ندارد،  وقتي در حضور خدا مي. فرماييد کاملا درست مي«: گفتم

  ».اب بانکي شماستحس

شما نبايد توسط افرادي که بيشتر از شما دارند، مرعوب گرديد، افرادي که نامشان بزرگتر از نام 

در حضور خدا همه ما به عنوان . شماست، از پرستيژ بيشتري برخوردارند، و قدرتشان بالاتر است

ايستيم و  ح در يک طبقه ميهمه ما در مقابل صليب مسي. اند ايستيم که محتاج منجي گناهکاراني مي

  .کنيم خطير بودن اين امر را هم به خوبي درک مي
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شما از اين جهت سياه هستيد، زيرا . از اين جهت هم ديگر نژاد و رنگ و پوست را فخري نيست

شما . شما از اين جهت سفيد هستيد، زيرا خدا شما را چنين آفريد. خدا شما را چنين آفريد

ه خدا شما را چنان خلق کرده است، بيش از اندازه فخر کنيد، مگر اينکه بر توانيد به طريقي ک نمي

. اين باور باشيد که خدا آن را به شما بخاطر بهتر نماياندن شما از فرد بغل دستي عطا کرده است

زيرا . مردم از هر رنگ پوست که باشند، هم در حضور خدا در آسمان خواهند بود و هم در جهنم

تنها . توانيد به نژاد خود نگاه کرده و در آن مغرور شويد نمي. ده به اشخاص نيستخدا احترام کنن

اين چيزي است که شما » .به فيض خدا هر چه که هستم، هستم«: توانيد همانند پولس بگوييد مي

  .هستيد و چيزي است که خدا شما را بدان صورت آفريده است

برافرازنده و بر زمين زننده مردم . وخي نداردبدين ترتيب، نبوکدنصر دريافت که خدا با کسي ش

در واقع زماني است که » .ام، نگاه کن به اين کليساي بزرگي که ساخته«: زماني که بگويم. اوست

  .کليسا بايد خود را از شر من خلاص کند

آنچه . کند، خوشحال و ممنون باشد ايرادي ندارد که انسان بخاطر طريقي که خدا از او استفاده مي

ايد و اين  که ايراد دارد، اين است که فکر کنيد شما براي اين استفاده خدا فردي کاملا شايسته بوده

بياد داشته باشيد که حتي عطايا و استعدادها و مهارتهايي . حق شما بوده که او از شما استفاده کند

 مقابل خدا مسئول و اگر بخواهيم به خودمختاري روي آوريم، در. ايد را هم که داريد، از او گرفته

  .جوابگو خواهيم بود

  

  حاکميت خدا و گناه ما
از آنجا که خدا حاکم است، چرا به . کسي ممکن است در اينجا در مورد ريشه بدي سوآل کند

دهد، خصوصا هم که در نور اين حقايق که خدا از گناه متنفر  موجوديت و ازدياد بدي اجازه مي

، ٤: ٥مزمور (تواند گناه کند  ، و نمي)٣: ٦اشعيا (باشد   مي، کاملا قدوس)١٨: ١روميان (است 

؟ علماي علم الهي با اين )١٣: ١يوحنا ١(، و يا ديگران را به انجام آن وسوسه نمايد )٥: ١يوحنا ١

با اينحال . اند اند و مطمئنا بر اين ادعا نيستند که جواب نهايي به آن را يافته سوآل قرنها کلنجار رفته

  .ينه من هم چند کلامي دارمدر اين زم

 ١١: ١افسسيان (کند  اول، از آنجا که خدا هر چيزي را به جهت ستوده شدن شکوه و جلال خود مي

يابد تا  ، طبيعتا بايد به اين نتيجه برسيم که خدا با وجود و موجوديت گناه بيشتر جلال مي)١٢ -

 از صفات خدا با موجوديت گناه اين سخن زياد هم از عقل بدور نيست، چرا که برخي. بدون آن

عظمت محبت او در تباينت با گناهکاري ما، خود را به شکلي . گردند بيشتر و واضحتر متجلي مي

قدوسيت و غضب خدا، دو جنبه بارز طبيعت خدا، بدون ). ٨: ٥روميان (سازد  واضح نمايان مي
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از ). ٢٣ – ٢٢: ٩، ١٨: ١وميان ر(توانست به هيچ عنوان به شکلي واضح ديده شود  واقعيت گناه نمي

توانستيم به هيچ صورتي اندازه بگيريم  بود، عظمت فيض او را نمي همه مهمتر، اگر زشتي گناه نمي

بدين ترتيب، با اجازه يافتن گناه، جلال و شکوه صفات و شخصيت خدا ). ٧ - ١: ٢افسسيان (

  .         گردد بيشتر نمايان مي

 موجوديت شرارت و بدي، به هر تلاش به جهت براندازي ملکوت خود دوم، خدا با اجازه دادن به

اي عيان باشد که هيچ دشمن و يا  هيچ شبهه دهد، تا در طول اعصار اين مطلب بي اجازه مي

و زماني هم که اين عصر به پايان رسد، هيچ کس . تواند برعليه قادر مطلق بايستد اي نمي توطئه

د افتاد که بر عليه اقتدار الهي قد علم کند، چرا که سراسر تاريخ از ديگر به اين فکر احمقانه نخواه

اين شکست . طغيانهايي سخن خواهد گفت که بر عليه خدا صورت گرفته و دائم ناکام مانده است

  ). ٦ - ١: ١٩مکاشفه (کامل ابليس، اولين بنياد براي قوم خدا به جهت پرستش او خواهد بود 

خدا کسي را به زور وادار به . دهد به موجوديت شرير اجازه ميسوم، خدا بخاطر محبت خود 

خدا اگر اطاعت را به زور از مردم بگيرد، ماهيت اطاعت را از بين برده است، . کند اطاعت نمي

و قلب ) ٢٧: ٨روميان (خصوصا هم که در اطاعت به دنبال قلب انسان است، نه فقط عمل او 

براي اينکه بشر بتواند به عنوان دارنده صورت . يع باقي بماندتواند عليرغم اعمال، نامط هميشه مي

خدا و موجودي اخلاقي که جهت انتخاب آزادي دارد، بدرستي عمل کند، امکان وجود شرارت و 

اندازد و مقام  اگر خدا اين امکان را از ميان بردارد، حق انتخاب بشر را از قوت مي. بدي بايد باشد

  .آيد ني پايين ميانسان تا به حد يک آدم آه

انگيزد،  بندي کنيم که خدا نه موجب گناه است، نه آن را برمي بنابراين بايد سخن را بدين نحو جمع

با اين وجود، به مخلوقات خود که به آنها از نظر . کند دهد، و نه آن را تأييد مي نه به آن مجوز مي

پس او . ر عليه اقتدار او طغيان کننداخلاقي اراده بخشيده است، اين آزادي را نيز عطا کرده که ب

. شکند تا اهداف مقدر کرده خود را به انجام برساند شرارت انسانها را در حاکميت خود در هم مي

چنانکه يوسف نيز زماني که به . دهد که واقعا چقدر عظيم است خدا با اجازه دادن به بدي نشان مي

 بد من درباره شما«: ا بدرستي بيان داشتتوسط برادران به بردگي در مصر فروخته شد، آن ر

 چنانکه نمايد، احيا را کثيري قوم که کند کاري تا کرد، نيکي قصد آن از خدا ليکن انديشيديد،

  )٢٠: ٥پيدايش (» .است شده امروز

  

  حاکميت خدا و ديد ما
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ز آن تواند تمامي زندگي را ا آورد که مي  حاکميت خدا براي فرد مسيحي ديدگاهي به وجود مي

تان شروع  زماني که موضوع حاکميت خدا را در ذهن حلاجي کرديد، آن موقع زندگي. ديدگاه ببيند

  .به شکل گيري خواهد کرد

  

  قوت

نوع صحيح ). ١٣: ٤فيليپيان (» .بخشد مي نيرو مرا که او در دارم را هر چيز قدرت«: گويد پولس مي

دهد،  من کاملا به آنچه که او مي. ائي دارمدهد، من توان چون مسيح مي. مثبت انديشيدن اين است

  .وابسته هستم

  

  تسلي در شرايط

. زندگي تلخ و شيرين است. بخشد حاکميت خدا در بطن شرايط مختلف زندگي به انسان تسلي مي

کار و بار خوب است، جريان . بيني شوي و خود را در اوج آسمانها مي يک روز از خواب بيدار مي

در چنين . رود، و روابط هم همه در بهترين شکل خود استوارند  به پيش ميپول به دخل به رواني

ها واقعا  بچه! مردم چقدر خوبند! چه صبح زيبايي«: گويي اختيار مي کني، بي مواقعي تا چشم باز مي

  !   واقعا که همه چيز عالي است! مادر زن خوبي هم دارم! اند معرکه

. تواند به ديدارت بيايد مادر زنت مي. نيه عوض شوندتواند در عرض پنج ثا ولي همه آنها مي

ولي زماني که خدايي حاکم داري، اين مطلب به اين معني است که موارد . تواني سردرد بگيري مي

شود به مصاحبه  پنچري اتومبيل که باعث مي. شوند مثبت و منفي، تصادفي و شانسي عارض نمي

کردي، از دست بدهي، قسمتي از نقشه حاکم  شغلي خود نرسي و کاري را که رويش حساب مي

  .خدا بوده است

  

  اطمينان و يقين

دهد که چيزي بر اساس بخت و شانس و اشتباه و  ابداً اجازه نميحاکميت خدا يعني اينکه او 

ً از تو انتظار نداشتم،  خداوندا، آنچه را که اصلا«: تواني يقين داشته باشي مي. تصادف صورت پذيرد

صبرانه در  خواهي چيزي ديگر در زندگي من انجام دهي و بي  حتماً به اين دليل که مي.انجام دادي

اي،  خداوندا، آنچه را که شروع کرده. خواهي در زندگي من بکار گيري انتظارم که آن چگونه مي

  ».لطفا ادامه بده

يگر از اجزاء ولي مزه برخي د. برخي از اجزاء کيک را اگر بچشيد، به تنهايي هم مزه خوبي دارند

ولي زماني که آنها را در همزن ريخته . آن به تنهايي چندش آور است؛ مثل جوش شيرين و غيره
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زماني که کيک از اجاق بيرون . آيد کنيد، حاصل، چيز بهتري از آب درمي حسابي با هم قاطي مي

  !ارزد اند که به صبر کردنش مي آيد، اجزاء خوب و بد چنان با هم آميخته و قاطي شده مي

چيزهاي خوب و بد زندگي شما را گرفته و آنها را از طريق . پزد خدا در زندگي شما کيکي مي

پزد و شما را از آن بيرون  زند و زماني که از طريق امتحانات مختلف آن را مي القدس بهم مي روح

 ٢٨: ٨ن و اين آن چيزي است که روميا. آورد، از داخل آن اجاق دودکنان بيرون خواهيد آمد مي

 اند، شده خوانده او اراده بحسب و دارند مي رادوست خدا که آناني بجهت که دانيم مي و«: گويد مي

براي همين هم هست که پولس در » .باشند مي کار در هم با ) ايشان (خيريت براي چيزها همه

 نه و روسا هن و فرشتگان نه و حيات نه و موت نه که دانم مي زيرايقين«: گويد  مي٨انتهاي فصل 

 ديگر مخلوق هيچ نه و پستي نه و بلندي نه و  آينده چيزهاي نه و حال چيزهاي نه و قدرتها

»  .سازد جدا است عيسي مسيح ما خداوند در که خدا از محبت را ما که داشت خواهد قدرت

  )٣٩ - ٣٨آيات (

  

   تمامي تصوير  

و هستيد، زماني که در دستهاي او هستيد، کنيد، زماني که تحت کنترل ا زماني که با خدا زندگي مي

خدا اجازه داده که امري منفي در زندگي تو صورت پذيرد . تواند شما را فرو بنشاند هيچ چيز نمي

اين مطلب در همان ابتدا زياد واضح . و بر آن است که از آن به جهت اعتلاي تو استفاده کند

هاي  خواست تکه  اي هستيم که مي ر بچههمانند پس. نيست، چرا که ما ديدگاهي محدود داريم

. توانست بهم جفت و جور کند حتي دو تا از آنها را نيز نمي. مختلف يک تصوير را کنار هم بچيند

بابا، «: پسر بچه پرسيد. پدرش آمد و در چند دقيقه تمام قطعات آن تصوير را کنار هم بدرستي چيد

کردي، من تمامي تصوير را  ها نگاه مي تو به تکهپسرم «: پدر جواب داد» چطوري اينکار را کردي؟

  ».ديدم مي

از ديدگاهي که ما داريم، در هر لحظه يک تکه را . بينيد همه چيز بستگي به چيزي دارد که مي

بيند و  ولي خدا همه تصوير را مي. شود مان به شکل روزانه سپري مي بينيم، براي اينکه زندگي مي

کنيد، قدرت دعا را باور  زماني که حاکميت خدا را درک مي. ندتواند همه را کنار هم بچي مي

  .نماييد، زيرا از آنچه که خدا قادر به انجام آن است، يقين داريد مي

توانيد خود  توانيد دوست خود را عوض کنيد، ولي مي شما نمي. توانيد مردم را عوض کنيد شما نمي

اي گرفته   مردم بدون آنکه دعايي کرده و روزهبرخي از. را به کنار بکشيد تا خدا او را زير کند

ايد، پس  ايد و دعا نکرده اگر روزه نگرفته. کنند پذيرند و صرفنظر مي باشند، براحتي شکست را مي
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فرمايد که  ايد، زيرا عيسي مي تمامي آنچه را که خدا شما را براي انجام آن خوانده است، انجام نداده

  .آيند  حاصل ميبرخي چيزها تنها با روزه و دعا

آوريد که چون طالبشان هستيد و براي بدست  برخي چيزها را شما صرفا به اين جهت بدست نمي

شوند که برايشان تا به  برخي چيزها از آن جهت حاصل مي. ايد آوردنشان خود را به آب و آتش زده

يتان شخص خوبي تا زماني که حاکميت خدا را نفهميد، خدا برا. ايد حد مأيوس شدنتان دعا کرده

  .دهد خواهد بود که گاهگاهي کارهايي انجام مي

  

  حاکميت و غيرممکنات

اگر انجام چيزي در . آورد  در زندگي من اصل حاکميت خدا چيزي است که واقعا مرا به هيجان مي

اراده خدا باشد، مهم نيست انجام آن چقدر غيرممکن به نظر رسد، خدا روياي آن را به افراد 

من در زندگي خود اين مطلب را بسيار باور دارم، از اين رو هم موانع براي ما زياد . خواهد داد

ام که تا آنها را هيچ نشمارم، کار به انجام خود نخواهد  در واقع به اين نتيجه رسيده. گر نيستند جلوه

 تا به حال اي است اگر انجام کاري را صرفا به اين خاطر غيرممکن بدانيم، چرا که امر بيهوده. رسيد

لوقا (گويد که نزد خدا هيچ چيز محال نيست  زيرا کتابمقدس مي. کسي قادر به انجام آن نبوده است

  .باشد، زيرا خدا محدود نيست در اين باره رأي گيري هم چاره نمي). ٣٧: ١

ايد که به نظرتان حتي خدا هم قادر به نجات آنها نيست؟ درباره  آيا با افرادي برخورد کرده

 که را آناني همه است گويد که قادر  مي٢٥: ٧ولي عبرانيان . گويم هکارترين گناهکاران ميگنا

کنيد هرگز به  آن کسي را که فکر مي. بخشد نجات بطورکامل آيند، مي خدا حضور به او بوسيله

  .مسيح ايمان نخواهد آورد، در دعا به حضور خدا بياوريد و او آن قلب سنگي را ذوب خواهد کرد

 اين جهت اين از و«: گويد  مي١٢: ١ تيموتائوس ٢در ! گويد نيد پولس با چه يقيني سخن ميببي

 قادر او که است يقين ومرا آوردم ايمان که به دانم مي چون ندارم عار بلکه کشم مي را زحمات

زماني که خدا را در مسند کنترل هر چيز ببينيد، آن » .کند حفظ روز آن به تا مرا امانت که است

  .توانيد به او کاملا اعتماد کنيد موقع خواهيد دانست که مي

  

  حاکميت خدا و پرستش
دانيد چه چيزي بايد ما را روزهاي يکشنبه  مي. حاکميت خدا بايد ما را به پرستشي پرشور بکشاند

به کليسا بکشاند؟ اين حقيقت که خداي حاکم که تمامي کائنات به قوت کلام او برقرار است، 

اي داشته باشد؛ اينکه اين خداي عظيم که هواي مورد احتياج به جهت تنفس  با ما جلسهخواهد  مي

  .خواهد با ما ملاقات کند سازد، مي کند، احتياجات ما را فراهم مي را به ما هر روزه عطا مي
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  حرمت را به خدا دادن

 رئيسي داريد که وقتي. صبرانه منتظر ملاقات با او هستيد  ولي وقتي که خدايي حاکم داريد، بي

کنيد، حتي اگر از آن شغل  مسئول امضاي چک حقوقي شماست، يک دقيقه از کار غفلت نمي

اگر ما بخاطر چک حقوقي ماهانه به . دانيد خودمختار نيستيد براي اينکه مي. خوشتان هم نيايد

 روز به گذاريم، چقدر بيشتر بايد خدايي را حرمت داريم که هر رؤساي خود تا اين حد حرمت مي

  .پرستش، آن پاسخ درست در مقابل حاکميت خداست! بخشد؟ ما حيات مي

داوود به کار ساختماني . دهد  اين مطلب را به وضوح در مقابل چشمان ما قرار مي٢٩اول تواريخ 

داوود از مردم . کند اي براي خدا، خود را آماده مي مشغول است و قوم اسرائيل جهت ساختن خانه

  :اياي خود را به جهت ساختن خانه خدا بياورندطلبد که هد مي

 با پادشاه، دارايي ناظران و سپاه فرماندهان طوايف، و قبايل رؤساي آنگاه«

 هديه آهن تن ٣ر٤٠٠ و مفرغ تن ٦١٠ نقره، تن ٣٤٠ طلا، تن ١٧٠ اشتياق

  )٧آيه (» .کردند

د، و در حالي که چنين دهن بدين ترتيب افراد با سخاوتمندي به جهت ساختن خانه خدا هديه مي

  :کنند مي

 و عظمت: داوود در حضور تمامي جمع خداوند را مبارک خواند و گفت

 آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده بزرگي و شکوه و جلال قدرت،

. هستي همه از برتر و بالاتر تو. توست آن از سلطنت. توست مال است زمين و

 در توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه بر تو آيد؛ مي تو از افتخار و ثروت

  اي.بخشي مي بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛ تو دست

 - ١٠آيات  (.کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم تو از ما، خداي

١٣ (  

  

زيرا . ه خدااين است آن چيزي که بايد شما را روزهاي يکشنبه به کليسا بکشاند؛ تمجيد نام پرشکو

ها  ها و سياره تواند ماهها و ستاره کدام پادشاه همانند خداي ماست؟ چه کسي ديگر به غير از او مي

تواند براي زمين، دماي درست آن را بيافريند و  و ديگر کهکشانها را خلق کند؟ چه کسي مي

 را بدرستي گردش زمين را چنان نگه دارد که با سرعتي درست به دور خورشيد بچرخد و فصول

  به ما حاصل آورد؟
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تواند به ما چنان حيواناتي عطا کند که بتوانيم غذا و پوشاک صحيح به جهت حيات  چه کسي مي

شايسته است که . خود از آنها بگيريم؟ کيست همانند خداي ما؟ او لايق پرستش و تمجيد شماست

  .ستش پرشور شماستاو لايق پر. در حضور او به زمين بيافتيد و نام او را جلال دهيد

  

  طلبد خدا پرستش شما را مي

اي يک روز از اين کار سر  آورد، هفته اي که روزنامه را هر روز به در منزل شما مي  اگر پسر بچه

باز زند، او را فردي نامرتب خواهيد خواند و موقع حساب دست و دلتان به جيب نخواهد رفت، 

اي يکروز کار نکند، تعميرکار  يخچال خانه شما هفتهاگر . اي يک روز غيبت داشته است زيرا هفته

نماييد، زيرا  اگر شير دستشويي بين سرد و گرم دائم در نوسان باشد، آن را تعمير مي. کنيد صدا مي

اگر هر چند . شود، زياد هم راحت نيست دوش گرفتن در زير آبي که هر لحظه گرم و سرد مي

کنند، زيرا وام بانکي بدين صورت  ا از آن خانه بيرون ميمدت يکبار قسط خانه را نپردازيد، شما ر

  .کند کار نمي

آنچه که ما از خود و از ديگران انتظار داريم، آيا نبايد خداي حاکم، از ما هم چنين انتظاري داشته 

ولي پرستش خدا براي من زياد «: گوييد مي. باشد؟ او طالب پرستشي متعهد و سرسپرده از ماست

  ».گذرد  خبر نداريد که در زندگي من چه مي.هم آسان نيست

در . دانم گذرد، خبر ندارم، ولي يک چيز را مي من از آنچه که در زندگي شما مي. حق با شماست

شايد عزياي شما در حال ). ١: ٦اشعيا (سالي که عزياي پادشاه مرد، اشعياي نبي خداوند را ديد 

 شده است که به غير از اين شرايط به مرگ است، يعني، شايد زندگي شما از آن جهت سخت

تواند شرايط را طوري بچيند که اهداف او را جامه  خدايي حاکم مي. جانب خدا نگاه نخواهيد کرد

  .عمل پوشانند


